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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  نخبه و 

پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر سید رضی قادری،دکتری فلسفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار 

فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی 

العالمیه. قم

4. محمد اسماعیل حلیمی، دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعة 

المصطفی العالمیه.قم

5.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

6. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه. 

قم.



سال دوم، زمستان ۱۴۰۱، شماره ۷

جهل و عواقب آن در قرآن

ابراهیم افتخاری 1

چکیده

جهل از کلماتی اســت که در قرآن زیاد تکرار شده اســت. جهل و نادانی عامل نافرمانی 

انســانها از خدا و پیروی از هوای نفس و عمل بر اساس غریضه و قضاوتهای نادرست نسبت 

به دیگران و باعث پریشانی و سرگردانی در وجود آدمی بوده و آستانه تحمل را به شدت پایین 

می آورد. انســان جاهل حکم خدا را نپذیرفته و تسلیم امر پروردگار  نیست. در برابر حق عناد 

می ورزد و با عقل دشــمنی نموده و در اجتماع نیز مطرود خواهد بود. نسبت به هر چیزی دید 

مادی داشته و دایره فکر و تخیلش در حد اطلاعات و معلومات اوست. بی ادبی و بی نزاکتی 

و تعصب کورکورانه، اســتهزاء و تمســخر دیگران از ویژگیهای اخلاقی اوســت. از نظر قرآن 

گاهی را از اهل علم و بینش و  بــرای رهایی از دام جهــل باید تحقیق و مطالعه نمود و علم و آ

بصیرت کسب نمود. 

کلمــات کلیدی: جهل، علــم، عقل، عناد، ادب، اســتهزاء، تعصــب، تحقیق، بینش، 

بصیرت.

1  - فارغ التحصیل سطح 4 جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه. 	

جهل و نادانی از مشــکلاتی اســت که همیشــه دامنگیر جوامع بشــری بوده است. اکثر 

گاهی در میان آنهاست. در  مشــکلاتی که در بین آنها بوجود می آید ناشــی از فقدان علم و آ

گاهی ذکر شده است است.  تاریخ نیز ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی نبود علم و آ

جهل ومشتقات آن 24 مورد در قرآن تکرار شده است. تأمل در این آیات و تفاسیر پیرامون 

آن شناخت نسبتا کاملی از پدیده شوم جهل را برای ما ایجاد می کند. 

معنی جهل. 	

جهل در اصل به دو معنا آمده: 

مخالف علــم، یعنی فعلی را بدون علم انجــام دادن )فراهیــدی، 1410ق،   ج 3، ص390 و ابن 

منظور، 1414ق ، ج 11، ص129 و طریحی، 1375ش، ج 5، ص345(، که در فارســی به نادانی تعبیر شده 

)قرشی، 1371ش ، ج 2، ص80)، 

مخالف عقل که به حماقت )مهیار، 1375، ص287(، ســفاهت و بی اعتنایی معنا شده است 

)قرشی، 1371ش ، ج 2، ص80(. 

در آیــات قرآن کریم در مورد نادانی وجهل 44 مرتبــه »لایعلمون« به کار رفته و 11 مرتبه 

»لایعقلــون«. می توان این طور نتیجه گرفت، چون تمامی کســانی که مخاطب آیات قرآنی 

هســتند، دارای قوه تعقل هســتند، ولی اکثر آنها علم کافی ندارنــد، بنابر این عمل نکردن به 

عقل کمتر اتفاق می افتد تا عمل کردن به علم. زیرا فقدان علم کمتر از فقدان عقل است. 

از نظر راغب جهل سه معنی می دهد: 

خالی بودن نفس از علم که معنای اصلی جهل است

اعتقاد غلط و غیرواقع

اعمال غلط و غیرحقیقی )با اعتقاد صحیح باشد یا فاسد(؛ مانند کسی که نمازش را به عمد ترک 

میکند 

)راغب اصفهانی، 1412ق ، ص209(. 
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جهل در قرآن. 	

در آیات قرآن کریم نیز جهل به معانی مختلف آمده که بسته به مورد کاربرد در آیات شریفه 

متفاوت است. 

جاهل بودن انسان دلیل بر قابلیت عالم بودن اوست

 
ً
 جَهُولا

ً
ومــا

ُ
ل

َ
هُ کانَ ظ خداونــد در قرآن، انســان را بســیار جاهل خوانــده و فرمــوده:  إِنَّ

)احزاب/72(، 

این جمله از آیهء شریفه تعلیل بر تحمل انسان بر پذیرش امانت دین خداست که دو نظریه 

در معنای آن بیان شده است: 

منظور از ظلوم و جهول، شأنیت و زمینهء ظلم و جهل است؛ توضیح اینکه امانتداری دین، 

باید به کســی داده شود که عادل و عالم باشد و کسی این قابلیت را دارد که ظالم و جاهل نیز 

بتواند باشد؛ پس این که میگوید: ظالم و جاهل است، یعنی لیاقت این را دارد که امانت دین 

به او داده شــود. )اگر به درستی آن را انجام داد، عادل و عالم و گر نه ظالم و جاهل است( )طباطبائی، 1417ق، 

ج  16، ص 349-351 و قرشی، 1377ش ، ج  8، ص402(. 

گاهی غالب انســانها از قدر و منزلت از این مقام عظیم است  این توصیفها به خاطر عدم آ

که به خود ســتم میکند؛ همان کاری که از آغاز در نسل آدم به وسیله" قابیل" شروع شد و هم 

اکنون نیز ادامه دارد )مکارم شیرازی، 1374ش ، ج 17، ص 456(. 

ظلوم و جهول بودن انســان، هر چند که به وجهی عیب و ملاک ملامت و عتاب، و خرده 

گیری اســت، و لیکن، عین همین ظلم و جهل انســان مصحح حمل امانت و ولایت الهی 

اســت، برای اینکه کسی متصف به ظلم و جهل می شــود که شانش این است که متصف به 

عدل و علم باشد، و گر نه چرا به کوه ظالم و جاهل نمی گویند، چون متصف به عدالت و علم 

نمی شــود، و همچنین آسمانها و زمین جهل و ظلم را حمل نمی کنند، به خاطر اینکه متصف 

به عدل و علم نمی شــوند، به خلاف انسان که به خاطر اینکه شان و استعداد علم و عدالت را 

دارد، ظلوم و جهول نیز هست.  و امانت مذکور در آیه که گفتیم عبارت است از ولایت الهی، 

و کمال صفت عبودیت، وقتی حاصل می شود که حامل آن، علم و ایمان به خدا داشته، و نیز 

عمل صالح را که عبارت دیگر عدالت است، داشته باشد، و کسی که متصف به این دو صفت 
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بشــود، یعنی ممکن باشــد که به او بگوییم عالم و عادل، قهرا ممکن هم هســت گفته شود، 

جاهل و ظالم، و چون علم و عدالت انسان موهبتی است که خدا به او داده، و اما خود او فی 

حد نفســه جاهل و ظالم است، پس همین اتصاف ذاتی اش به ظلم و جهل، مجوز این شده 

که امانت الهی را حمل کند، و در حقش گفته شــود: انســان بار این امانت را به دوش کشید، 

چون ظلوم و جهول بود )طباطبائی، 1417ق، ج16، ص 349 و350(

جهالت  عامل انجام گناه- ۱.	

در قــرآن کریم جهل مهمترین عاملی اســت باعث انجام معصیــت وگناه می گردد. می 

فرماید: 

هُ 
َّ
ئک یتُوبُ الل

َ
وْل

ُ
أ
َ
رِیبٍ ف

َ
مَّ یتُوبُونَ مِن ق

ُ
ةٍ ث

َ
ــوءَ بجِهَال ونَ السُّ

ُ
ذِینَ یعْمَل

َّ
هِ لِل

َّ
 عَلیَ الل

ُ
بَة وْ مَا التَّ إِنَّ

هُ عَلِیمًا حَکیمً )نساء/17(
َّ
نَ الل

َ
یهْمْ  وَ کا

َ
عَل

در معنای واژه  جهالت  در این آیه  چند قول  ذکر شده  است ، از جمله  نافرمانی  خدا از روی  

جهالت  و نیز اینکه  گناهکاران  ســرانجامِ ناپســند عمل  خود را نمی دانند. همچنین  گفته  شده  

که  این  آیه  ناظر به  کســانی  است  که  نمی دانند کارشــان  گناه  است . معنای  دیگر این  است  که  

چنین  افرادی  کــه  لذت  فانی  را بر لذت  باقی  ترجیح  داده اند، اهل  جهالت اند )طوســی، 1413، 

ج3، ص146(

مراد از جهالت حماقت است که خود را در معرض عذاب الهی در میآورد نه جهل بحکم 

یا جهل بموضوع و لو جهل بحکم هم عذر نیســت )البته( با التفات )وتوجه داشــتن به حکم(، بلی 

غفلت صرف یا نسیان حکم عذر است )طیب، جلد 4، صفحه 36(

منظور از »جهالت« در آیه فوق طغیان غرایز و تسلط هوسهای سرکش و چیره شدن آنها بر 

نیروی عقل و ایمان است، و در این حالت، علم و دانش انسان به گناه گر چه از بین نمی رود 

اما تحت تأثیر آن غرایز سرکش قرار گرفته و عملا بی اثر می گردد، و هنگامی که علم اثر خود 

را از دست داد، عملا با جهل و نادانی برابر خواهد بود. 0)مکارم شیرازی، 1374ش، جلد 3، صفحه 

)313
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دیدگاه علامه طباطبائی- ۲.	

 در مقابل  علم  قرار می گیرد، 
ً
نظر علامه طباطبائی  ذیل  آیه  یاد شده  بر آن  است  که  جهل  ذاتا

امــا چون  آدمیان  از یک  طرف  رفتار خود را ناشــی  از علــم  و اراده  می دانند، و از طرف  دیگر 

معترف اند که  رفتار ناپســند و گناهانی  که  به  دلیل  تسلیم  شدن  به  هوای  نفس ، از آنان  سرزده ، 

گاهی  و عدم  حضور عقل  تشــخیص دهنده  حسن  و قبح  است ، به  این  سبب   ناشــی  از فقدان  آ

به  این  اشخاص  در عرف  آنان  جاهل  گفته  می شود چرا که  علم  و اراده  آنها در احتراز از اعمال  

ناپســند مؤثر نیســت . در توجیه  اتصاف  آدمی  به  ظلوم  و جهول  )احزاب / 72( نیز گفته  شده  که  

این  دو صفت ، برای  موجودی  به  کار می رود که ، از باب  عدم  و ملکه ، شأن  اتصاف  به  عدالت  

و علم  را نیز دارد )طباطبائی، 1417ق، ج4، ص239(

یکمْ کتَبَ 
َ
 سَــلامٌ عَل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ذینَ یؤْمِنُونَ بِآیاتِنا ف

َّ
در جــای دیگری می فرماید: وَ إِذا جــاءَک ال

ورٌ 
ُ

ف
َ

هُ غ نَّ
َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ

ُ
ةٍ ث

َ
 بِجَهال

ً
 مِنْکمْ سُوءا

َ
هُ مَنْ عَمِل نَّ

َ
 أ

َ
حْمَة سِــهِ الرَّ

ْ
کمْ عَلی  نَف رَبُّ

رَحیمٌ)انعام/54(. 

می فرماید، جهالت وعدم علم باعث می گردد انسان مرتکب عمل سوء وزشت گردد، که 

البته درب توبه به رویش باز است. 

در اینجا وعده می دهد که رحمت خدا شامل حال آنان میشود که از روی جهالت، مرتکب 

کار زشتی شوند و سپس توبه و نیکی کنند. خداوند نسبت به آنها آمرزگار و رحیم است. 

زجاج می گوید: در باره معنای جهالت دو وجه است: 

مقصود اینست که کار زشت را با جهل به اینکه زشت و ناپسند است، انجام داده است. 

کسی که کار زشت انجام می دهد، توجه بزشتی و ناپسندی آن کار دارد و میداند که سرانجام 

آن زیانبخش اســت. لکن نفع و فایده آنی و دنیوی را از روی جهالت بر نفع و راحت فراوان و 

عافیت همیشگی مقدم میدارد )طبرسی، 1372ش، جلد 4، صفحه 486(. 

در جایی دیگر می فرماید: 

 
ْ

صْــرِف
َ
ت  

َّ
إِلا وَ  یــهِ 

َ
إِل عُونَنــی  

ْ
ید ــا  مِمَّ ــی 

َ
إِل حَــبُّ 

َ
أ ــجْنُ  السِّ رَبِّ   

َ
قــال

)یوســف/33(.  جاهِلیــنَ 
ْ
ال مِــنَ  کــنْ 

َ
أ وَ  یهِــنَّ 

َ
إِل صْــبُ 

َ
أ هُــنَّ 

َ
کید ــی   عَنِّ

آیه بیانگر اینســت که کار زشت و گناه در محضر خداوند از کسانی سر میزند که در جهل به 
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سر میبرند؛ کسانی که از حقوق و حدود الهی غافلند )میبدی، 1371ش، ج 5، ص64(؛ و یا علم به 

اوامر و نواهی الهی دارند، اما به علم خود عمل نکرده و خودشان را به جهالت زده اند که اینان 

نیز از نظر قرآن جزء جاهلانند (طبرسی، 1377ش ، ج 2، ص188). 

از این آیه استنباط می  شود که گناه موجب سلب علوم خدادی است و جهل تنها بی سوادی 

نیست بلکه انتخاب لذت آنی و چشم  پوشی از رضای خداوند نیز جهل محض است )قرائتی، 

 1383، ج 6، ص 56(

نَ الجْاهِلِینَ« یعنی، از کســانی قرار خواهم گرفت که مســتحق مذمت جهالت  کن مِّ
َ
» وَ أ

هســتند، زیرا جهالت نیز وصف کســی اســت که به چیزی اعتقاد دارد که برخلاف واقعیت 

اوست، چرا که یوسف می داند که لغزش در این مورد معصیت است، که منظور این است که 

صفت جهل بارزترین مذمت برای انسان است. )یوسف که می داند این کار مورد نهی خداست، وخدای 

متعال از آن بیزار است، اگر مرتکب آن شود جاهل است(. 

مطلب مهم دیگری که از آیه استفاده می شود این است که رهایی وحذر کردن از معصیت 

تنها به لطف او انجام می گیرد. در مورد حضرت یوســف نیز دقیقا چنین چیزی اتفاق افتاد. 

یعنی لطف الهی باعث شد از انجام معصیت بر حذر بماند. یعنی اگر لطف خدا شامل حال 

یوسف نمی شد، هرآینه او مرتکب معصیت شده بود )طوسی، 1413ق، جلد 6، ص 135(. 

کلمهء أصب: - 	.	

این کلمه ومشتقات آن در مورد کسی بکار می رود که بشدت تحت تسلط غرایض وشهوات 

واحساســات وعواطف وهوا وهوس قرار گرفته باشــد، بطوریکه کنترل خود را از دست داده 

وعقل او از دست برود. قرآن این جا که انسان کنترل خود را از دست بدهد ونتواند احساسات 

خودش را کنترل کند، کلمهء »جاهلیت« را بکار برده است. 

یزه- ۴.	 وی از هوی وغر جهل عامل پیر

گاه بودند هرگز  از نظر قرآن اگر انســانها زشــتی معصیــت را می دیدند، واز عاقبــت آن آ

مرتکب آن نمی شدند. جهل انسان نسبت به آنها، وی را در وادی ارتکاب قرار می دهد. 

ک مِن بَعْدِهَا   إِنَّ رَبَّ
ْ
حُوا

َ
صْل

َ
الِک وَ أ

َ
 مِن بَعْدِ ذ

ْ
ابُوا

َ
ةٍ ثمُ  ت

َ
وءَ بجِهَال  السُّ

ْ
وا

ُ
ذِینَ عَمِل

َّ
ک لِل مَّ إِنَّ رَبَّ

ُ
ث
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حِیمٌ )نحل/119(.  ورٌ رَّ
ُ

ف
َ

غ
َ
ل

کلمه" جهالت" و" جهل" در معنا یکی است که در اصل در مقابل علم بوده، لیکن جهالت 

در بسیاری از موارد، در معنای عدم انکشاف تام واقع، استعمال می شود، هر چند که شخص 

بطور کلی خالی از علم نباشــد، خلاصه آن کســی را هم که بطوری که تکلیف بر او صحیح 

باشــد علم دارد ولی واقع بطور کامل برایش مکشوف نیســت جاهل می گویند، مانند کسی 

که مرتکب محرمات می شــود با اینکه می داند حرام است و لیکن هواهای نفسانی بر او غلبه 

نمــوده به معصیت وادارش می کند، و نمی گــذارد که در حقیقت به این مخالفت و عصیان و 

عواقب وخیم آن بیندیشــد، بطوری که اگر اجازه اش مــی داد و بطور کامل بصیرت می یافت 

هرگز مرتکب آنها نمی شــد، چنین کسی را هم جاهل می گویند با اینکه علم به حرام بودن آن 

کارها دارد، و لیکن حقیقت امر برایش پنهان است. 

مراد از جهالت در آیه مورد بحث همین معنا اســت، زیرا اگــر به معنای اول یعنی نادانی 

می بود، و آن عمل سوء که در آیه آمده حکم و یا موضوعش برای آنان مجهول بود دیگر ارتکاب 

آنها معصیت نمی شــد تا محتاج به توبه و آمرزش و رحمت باشــند 0 )طباطبائی، 1417ق، جلد 

12، صفحه 366(. 

ون 
ُ
نتُمْ جَاهِل

َ
 أ

ْ
خِیهِ إِذ

َ
 وَ أ

َ
تُم بِیوسُف

ْ
عَل

َ
ا ف  عَلِمْتُم مَّ

ْ
 هَل

َ
ال

َ
ونیز در سورهء یوسف می فرماید: ق

)یوسف/89(

در این آیه، جهل تنها به معنای ندانستن نیست بلکه غلبه هوس ها و نوعی بی توجهی است. 

انســان گناهکار هر چند عالم باشــد،   جاهل اســت. چون توجه ندارد و آتش دوزخ را برای 

خودش می خرد )قرائتی،  1383، ج 6، ص 114(

 مفســرین گفتنــد )جاهل بودید، ( یعنی بچه بودید یا در عنفــوان جوانی و این تعبیر یک نوع 

لطفی بود که تلقین آنها کند عذر خود را که ما بچه بودیم و اول جوانی چندان توقعی از ما نباید 

داشته باشید لکن معنای جهل را درک نکردند چون جهل دو معنی دارد یکی جهل مقابل علم: 

دانا و نادان و یکی جهل مقابل عقل: )بنگرید( کتاب عقل و جهل کافی را و اخبار وارده در جنود 

عقل و جهل و این جهل بمعنی حمق است چنانچه عقل هم دو معنی دارد عقل مقابل جنون 

و عقل مقابل جهل و این همان عقل است که فرمود )العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان(، و 
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ونَ   و این همان عقل است 
ُ
عْقِل

َ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
ونَ یا ل

ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
 ف

َ
همان عقل اســت که در قرآن میفرماید أ

خداوند از نور عظمت خود خلق فرمود و اعمال صالحه و اخلاق حمیده از جنود عقل است 

چنانچه جهل را از بحر اجاج ظلمانی خلق فرمود و تمام اعمال سیئه و صفات رذیله از جنود 

جهل است. )طیب، 1378ش، ج7، ص 264(

این آیه نیز همان معنی را می رســاند. جهل باعث می شــود انسان سرانجام کار را نداند، 

وزشــتی عمل را در برابر خدا را نداند، اینجاســت که غرایض بر انسان مستولی شده وباعث 

ارتکاب معصیت می گردد. 

ولیَ « )احزاب/33(
ُ ْ
جَهِلِیةِ ال

ْ
جَ ال برَّ

َ
جْنَ ت برَّ

َ
 ت

َ
رْنَ فیِ بُیوتِکنَّ وَ لا

َ
و در آیهء »وَ ق

نیز از زمان عصر جاهلیت یاد می کند، ومی گوید جهل ونادانی آن عصر باعث می گردید 

که زنانشان آن رفتار را انجام دهند. 

و در خانه هــای خود بمانیــد، و همچون دوران جاهلیت نخســتین )در میان مــردم( ظاهر 

نشوید. 

 یعنــی بیرون نیائید بنا بر عادت زنان جاهلیت نخســتین و ظاهر نکنید زر و زیور خود را 

چنانچه زنان جاهلیت میکردند. 

ابوالخطاب قتاده و مجاهد بن جبر از بزرگترین مفســرین و لغت شناسان قرن دوم هجری 

گویند: تبرّج به معنای تبختر و خودنمایی در راه رفتن است. 

و از نظر ابوالحســن مقاتل بن ســلیمان از مفســرین و محدثین قرن دوم تبرّج اینست که 

روســری خود را بر ســرش اندازد ولی آن را نبندد که گلوبند و گوشواره اش مستور دارد، پس 

اینها ظاهر گردد. 

بــه نظر ابوالخطاب قتاده مقصود از جاهلیت اولی عصر قبل از اســلام اســت )طبرســی، 

1372ش، چاپ سوم، جلد 8، صفحه 558(. 

در همه این آیات ذکر شــده که جهل ونادانی قوه تعقل را از انسان سلب کرده واورا مهیای 

پذیرش خواهشهای نفسانی می گرداند. 
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جهل عامل پیش داوری غلط نسبت به دیگران- ۵.	

در قــرآن، انســان جاهــل از حیــث مذمــت بــر دو قســم اســت: جاهلی کــه مورد 

 مذمــت واقــع شــده- غالب آیــات اینچنین اســت- و جاهلی که مذمت نشــده اســت. 

مذمت جاهل در غالب آیات، به دلیل مقصر بودن جاهل در جهل و سفاهت خودش است که 

مستحق ذم بوده و در این مقاله مورد بحث قرار گرفته؛ در مقابل آیاتی است که جاهل را سرزنش 

 نکرده، به این دلیل که جاهل در جهل خود مقصر نیست )راغب اصفهانی، 1412ق ، ص 209( مانند آیهء: 

نِیاءَ 
ْ

غ
َ
 أ

ُ
جَاهِل

ْ
رْضِ یحَسَبُهُمُ ال

َ ْ
رْبًا فیِ ال

َ
 یسْتَطِیعُونَ ض

َ
هِ لا

َّ
 فیِ سَــبِیلِ الل

ْ
حْصِرُوا

ُ
ذِینَ أ

َّ
رَاءِ ال

َ
ق

ُ
ف

ْ
لِل

فِ )بقره/273(. 
ُّ

عَف مِنَ التَّ

بعضی گفته  اند: این آیه درباره، اصحاب »صفه« اســت که در حدود چهارصد نفر مرد ]از 

مسلمانان مکه و اطراف مدینه [ بودند که محلی برای سکونت و قوم و قبیله  ای در مدینه نداشتند، از 

ه« مســجد پیامبر )ص( که سایبانی بود برای آموختن قرآن در شب و شکستن 
ّ

این رو در »صف

و خورد کردن هســته )خرما( در روز، مسکن گزیدند و در هر »سریه« ای که رسول خدا )ص( 

اعزام می داشــت، شــرکت می  کردند ]آیه فوق نازل شد و به مردم دســتور داد که به این دسته از مسلمانان 

کمک نمایند[ و کسانی که متمکن و ثروتمند بودند هنگام شب آنها را به خانه خود می بردند. 

ت نفس ایشان، گمان 
ّ

کسانی که از حال آنها اطلاعی ندارد، به خاطر خویشتن داری و عف

مــی  کننــد غنی و بی  نیازند اما از رنگ زرد چهره و افســرده حالی و یــا از فروتنی آنان که از 

نشانه های »صالحین« است، آنها را می  شناسی )طبرسی، 1377ش، جلد 1، صفحه 149(. 

آیهء مذکور بیان صفات فقرائی اســت که باید مورد انفاق قرار بگیرند که یکی از صفاتشان 

اینســت که افراد نــادان و بی اطلاع از حال انهــا غافل بوده و آنها را از شــدت عفاف، غنی 

میپندارند. 

در تمام قضاوتهای انســان نسبت به دیگران، ندانستن احوال دیگران باعث می شود نسبت 

انها قضاوتهای نادرست صورت بگیرد. خوب است در این زمینه دیگران را قضاوت نکنیم. 

جهل باعث از بین رفتن حلم- ۶.	

حلم در مواردی است که انسان گذشت از کار کسی کند که هم آن را می داند وهم قدرت 

بر انجام عکس العمل و پاسخ آن شخص را دارد ولی از کار وکردهء او گذشت می کند واو را 
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می بخشــد وبه این شخص می گویند: »آدم حلیم« یعنی آدمی که می تواند بر قوای خودش 

کنترل داشته باشد وآن را تحت اداره اش قرار دهد. 

این آیه در مورد مهاجرین ووضعیت آنهاســت که از مکه مهاجــرت کرده وبه مدینه آمده 

اســت. کاربرد جاهل در آیه فوق به معنی »بی عقل وبی شــعور وظاهر نگر وســطحی نگر« 

اســت، یعنی دور اندیش وواقع نگر نیســت. فقط به ظاهر توجه دارد. ودر این کاربرد متضاد 

جاهل می شود »عقل«. 

جهل باعث سرگردانی وتحیر- ۷.	

از نظر قرآن کســی که جاهل است، به مصیبت ســرگردانی وشک وتردید دچار می گردد. 

نمی تواند درست تصمیم بگیرد. در آخر کار نیز راه را اشتباه می رود. 

مْرِ مِن 
َ ْ
نَا مِنَ ال

َّ
ونَ هَل ل

ُ
ول

ُ
نَّ الجْهِلِیةِ  یق

َ
حَقّ  ظ

ْ
یرْ ال

َ
هِ غ

َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
سُهُمْ یظ

ُ
نف

َ
تهْمْ أ هَمَّ

َ
 أ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة

َ
ائف

َ
ط

هِ )آل عمران/154(. 
َّ
هُ لِل

ُّ
مْرَ کل

َ ْ
 إِنَّ ال

ْ
ل

ُ
شیَ ءٍ  ق

 این طایفه خیال کرده بودند که زمام بعضی امور به دســت خودشــان اســت، و به همین 

جهت بوده که

وقتی شکســت خوردند، و کشتار دشمن از آنان زیاد شد، به شک افتادند، و گفتند: " پس 

مگر ما هیچ کاره ایم؟ ". 

با این بیان روشن می شود که آن امری هم که خود را در آن مؤثر و یا مستقل می پنداشته اند، 

همان شکســت دادن و غلبه بر دشــمن بــوده و زمام این امر را از این جهت به دســت خود 

می پنداشتند که به اسلام در آمده اند، پس معلوم می شود این طایفه چنین می پنداشتند که دین 

حق هرگز شکســت نمی خورد، و همچنین متدین به چنین دینی هرگز مغلوب دشــمنش واقع 

نمی شــود، چون یاری این دین و این متدین به عهده خدا اســت، و برای این پندار خود هیچ 

شــرط و قیدی هم قائل نبودند، چون خیــال می کردند که خدای تعالی در وعده نصرت خود 

هیچ قیدی را شرط نکرده. 

و اشتباهشــان هم همین جا بوده و ظن جاهلیت همین اســت، چون بت پرستان جاهلیت 

معتقد بودند که برای هر صنف از اصناف حوادث، از قبیل: رزق، حیات، موت، عشق، جنگ 

و امثال آن، و همچنین برای هر نوع از انواع موجودات عالم از قبیل: انســان، زمین، دریاها و 
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غیر اینها رب و مدبری جداگانه اســت که امور هر یک از آنها را رب آنها اداره می کند، و این 

ارباب و خدایان در اراده خود شکست ناپذیرند )طباطبائی، 1417ق، جلد 4، صفحه 48(. 

کســانی که علم ندارند، یا از عقل خود به درســتی استفاده نمی کنند، درک درستی را نمی 

توانند تجربه کنند، وچون درک درست ندارند، همواره اشتباه می کنند. 

ونَ )یونس/100(
ُ
 یعْقِل

َ
ذِینَ لا

َّ
جْسَ عَلیَ ال  الرِّ

ُ
در آیهء دیگر می فرماید: وَ یجَعَل

منظــور از" رجس" در خصوص این آیه چیزی در مقابل ایمان اســت، و معلوم اســت که 

مقابل ایمان شــک و تردید است. پس در این آیه شک و تردید، رجس و پلیدی خوانده شده. 

به این معنا که شــک مصداقی است که عنوان رجس بر آن صادق است )طباطبائی، 1417ق، جلد  

10، صفحهء 127(، وکســانی که از قوه عقل اســتفاده درست نمی کنند همواره در رجس وشک 

وتردید هستند. 

جهل باعث قرار گرفتن انسان در مقابل خدا- ۸.	

 انسان جاهل چون یقین ندارد، تسلیم هم برایش معنا ندارد، در مقابل خدا جبهه می گیرد، 

وحکم خدا را نمی پذیرد. 

وْمٍ یوقِنُونَ )مائده/50(. 
َ

ق
ِّ
هِ حُکمًا ل

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
ونَ  وَ مَنْ أ

ُ
حُکمَ الجْاهِلِیةِ یبْغ

َ
 ف

َ
أ

مجاهد گوید: منظور یهودیان اســت. جبایی نیز همین معنی را اختیار کرده، گوید: روش 

آنها جاهلانه بود، زیرا هر گاه ضعیف و مستمندی خطا میکرد، او را بکیفر می رسانیدند و هر 

گاه یکی از اعیان و اشراف، مرتکب خطایی می شد، از کیفرش خودداری می کردند، از اینرو 

به آنان گفته شــد: آیا شما حکم جاهلیت- یعنی بت پرستان- را طلب می کنید، در حالی که 

شــما پیروان کتاب آسمانی هستید؟! و بقولی: منظور هر کسی است که دنبال حکم غیر خدا 

را بگیرد، زیرا او با اینکارش، حکم جاهلیت را طلب کرده اســت. در خواری و فرومایگی او 

همین بس که حکمی را طلب کند که از روی جهل اســت نه علم! )طبرســی، 1372ش، جلد 3، 

صفحه 316(. 

برای کسی که یقین به خدا ودین او دارد، بهترین ودلنشین ترین حکم حکم خداست وبس. 

اما اگر شــک وتردید ودودلی داشته باشــد، نمی تواند در دل خود به یقین برسد، از این رو به 

غیرخدا نیز فکر می کند، ودر برابر حکم خدا حکم غیر خدا را مطالبه می کند، که حکم قبلی 
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آنها وحکم دوران جاهلیت است. بنابراین اگر انسان به یقین نرسد، حکم خدا را نمی پذیرد، 

وچه بسا در برابر حکم خدا موضع بگیرد. 

نِ مَا 
ْ
سْــل

َ
 ت

َ
لا

َ
  ف

ٍ
یرْ صَالِح

َ
 غ

ٌ
هُ عَمَل هْلِک  إِنَّ

َ
یسَ مِنْ أ

َ
هُ ل  ینُوحُ إِنَّ

َ
ال

َ
در جای دیگر می فرماید: ق

جَاهِلِینَ )هود/46(. 
ْ
کونَ مِنَ ال

َ
ن ت

َ
ک أ

ُ
عِظ

َ
مٌ  إِنیّ  أ

ْ
ک بِهِ عِل

َ
یسَ ل

َ
ل

در حقیقت اگر حضرت نوح)ع( در سخن خود درخواست نجات فرزندش )کنعان( را کرده 

گاه نبوده و خواسته ی  بود، از جاهلان میشد؛ چون درخواستی بود که از حقیقت و واقعیت آن آ

بیجا بشمار میآمد. البته حضرت نوح هیچگاه چنین خواسته ای را مطرح ننمود، به دلیل اینکه 

خدای تعالی بعد از نهی، ایشــان را موعظه فرمود که زنهار  با این سؤالت از جاهلان مباشی ( 

طباطبائی، 1417ق، ج 10، ص237). 

گاهی ندارد، نسبت به چیزی جاهل  با این تفاســیر مشخص است، کسی که علم ندارد، آ

است، نسبت به مورد جهلش از کسی که علم کامل دارد، ممکن است پیروی نکند، زیرا فکر 

می کند که جهل ندارد، بنابراین در مقابل حق جبهه می گیرد، وحکم خدا را نمی پذیرد. اگر 

حضرت ابراهیم طرد خدا را نسبت به فرزندش نمی پذیرفت ولب به اعتراض یا تمنا می گشود 

نشــان از جهل او و عدم پذیرش حکم خدا نسبت به او داشت، که شأن حضرت ابراهیم اجل 

از آن است چنانکه قرآن کریم بیان داشته اند. 

جهل عامل بی صبری وناشکیبی- ۹.	

از نظر قرآن جهالت ونادانی باعث ناشکیبی می گردد. کسی که نسبت به عاقبت هر کاری 

یا فلسفه وحکمت آن جاهل باشد، ممکن است در زحمات ومشکلاتی که از قبال آن متحمل 

می شود دچار بی صبری گردد: 

مَاءِ  مًا فیِ السَّ
َّ
وْ سُل

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا فیِ ال

ً
ق

َ
بْتَغِیَ نَف

َ
ن ت

َ
عْتَ أ

َ
إِنِ اسْــتَط

َ
هُمْ ف

ُ
یک إِعْرَاض

َ
نَ کبرُ عَل

َ
وَ إِن کا

جَاهِلِینَ )انعام/35(. 
ْ
کونَنَّ مِنَ ال

َ
 ت

َ
لا

َ
ی   ف

َ
هُد

ْ
جَمَعَهُمْ عَلیَ ال

َ
هُ ل

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
تِیهَم بِایةٍ  وَ ل

ْ
تَأ

َ
ف

مقصود این است که ایمان اجباری آنها را نمیخواهد و آنها در کفر خویش خدا را مغلوب 

نکرده اند. او قادر است که میان ایشان و کفر فاصله اندازد و آنها را از کفر منع کند. لکن اراده 

خداوند، این اســت که آنها با اراده و اختیار خود ایمان بیاورند تا ســزاوار پاداش شــوند و با 

تکلیف آنها هم منافاتی نداشته باشد. 
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جاهِلِینَ: گفته اند: یعنی جایی که باید صبر کنی بی تابی نکن این کار، در 
ْ
کونَنَّ مِنَ ال

َ
ــلا ت

َ
ف

خور مردم جاهل است و اگر بی تابی کنی براه آنها رفته ای! برخی گفته اند: 

مقصود این اســت که از مقام رســالت نفی جهل کند. یعنی: حالا دیگر آنها را شناخته ای 

و دانســته ای که نور ایمان تاریکخانه قلوب آنها را روشــن نخواهد کرد. پس نباید از حال آنها 

جاهل باشــی و نســبت بکفر و بی ایمانی آنها اظهار ناراحتی کنی. این خطاب را با شدت و 

درشــتی بیان میکند، تا پیامبر خود را از این حالت، کاملا دور گرداند )طبرســی، 1372ش، جلد 

4، صفحهء 458(. 

خدای متعال به پیامبرش می فرماید: اینکه آنها را به اجبار هدایت نمی کنم حکمتی دارد، 

پس تو در عدم ایمان آنها ناشکیبایی نکن، چون ندانستن حکمت هر کاری باعث بی صبری 

گاه می کند تا باعث ناشــکیبایی در رفتار  وعدم تحمل آن می گردد، پیامبر را از حکمت آن آ

پیامبر نگردد. 

زی ولجاجت در برابر حق- ۱۰.	 جهل عامل عناد ور

لجاجت وجبهه گیری در برابر حق ناشــی از جهل ونادانی است. اساسا عناد در برابر حق 

گاه وجاهل است. اگر به حق وحقیقت  براین اســاس شــکل می گیرد که انســان عناد ورز ناآ

گاهی داشت هرگز دست به عناد ورزی نمی زد:  آ

 
ْ
 لِیؤْمِنُوا

ْ
نُوا

َ
ا کا  مَّ

ً
بُلا

ُ
  شیَ ءٍ ق

ُ
یهْمْ کل

َ
مَهُمُ المْوْتیَ  وَ حَشرَنَا عَل

َّ
 وَ کل

َ
ئکة

َ
مَل

ْ
یهْمُ ال

َ
نَا إِل

ْ
ل نَا نَزَّ نَّ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

ونَ )انعام/112(
ُ
کثرَهُمْ یجَهَل

َ
کنَّ أ

َ
هُ وَ لا

َّ
اءَ الل

َ
ن یش

َ
 أ

َّ
إِلا

پس این مردم جز به مشــیت خدا ایمان نمی آورند. آری، گر چه نظام عالم خلقت با همه 

عرض عریضی که دارد محکوم به قانون علت و معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد، 

لیکن این علل و اسباب خود محتاج به خدای تعالی هستند، و از ناحیه خود استقلال ندارند. 

و خلاصه خداوند با اجرای این نظام دست بند به دست خود نزده، علل و اسباب وقتی مؤثرند 

که خداوند خواسته و اذن داده باشد. 

اما چه باید کرد که بیشتر مشرکین- که شاید عوام و غیر علمای اهل بغی و ستم آنان باشند- 

به مقام پروردگار خود جاهلند، و همه علل و اســباب را مســتقل در تاثیر می پندارند، و خیال 

می کنند اگر خداوند معجزه را که ســبب ایمان اســت برایشان بیاورد ایمان می آورند و حق را 
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پیرو می شوند هر چند خداوند نخواسته باشد، و اشتباهشان از این جهت است که این اسباب 

ناقص را اسباب مستقل پنداشته اند )طباطبائی، 1417ق، جلد 7، صفحه 320(. 

ونَ 
ُ
وْمٌ تجَهَل

َ
نتُمْ ق

َ
 أ

ْ
سَاءِ  بَل ن دُونِ النِّ  شهَوَةً مِّ

َ
جَال ونَ الرِّ

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
کمْ ل  ئنَّ

َ
در جای دیگر می فرماید: أ

)نمل/55(. 

و برای اینکه روشــن ســازد انگیزه این عمل جهالت و نادانی است می افزاید: " بلکه شما 

قومی جاهل و نادان هستید". 

جهل به خداوند، و جهل به هدف آفرینش، و نوامیس خلقت، و جهل به آثار شوم این گناه 

ننگین، و اگر خودتان خوب بیندیشید به این حقیقت می رسید که این عمل تا چه حد جاهلانه 

است. و ذکر این جمله به صورت" استفهامیه" برای این است که پاسخ را از درون و جدان خود 

بشنوند تا مؤثرتر باشد )مکارم شیرازی، 1374ش، جلد 15، صفحهء 504(. 

کنیّ  
َ

تُ بِهِ وَ لا
ْ
رْسِل

ُ
ا أ کمُ مَّ

ُ
غ

ِّ
بَل

ُ
هِ وَ أ

َّ
 الل

َ
مُ عِند

ْ
عِل

ْ
مَا ال  إِنَّ

َ
ال

َ
در ســورهء احقاف نیز آمده اســت: ق

ونَ )احقاف/23(. 
ُ
وْمًا تجَهَل

َ
رَئکمُ  ق

َ
أ

ریشــه بدبختی شما نیز همین جهل است، جهلی توأم با لجاجت و کبر و غرور که به شما 

اجازه مطالعه دعوت فرســتادگان خدا را نمی دهد، جهلی که شــما را وادار به اصرار بر نزول 

گاهی داشــتید حد اقل احتمال می دادید که در  عذاب الهی و نابودیتان می کند، اگر مختصر آ

برابر تمام احتمالات نفی یک احتمال اثبات نیز باشــد که اگر صورت پذیرد چیزی از شــما 

باقی نخواهد ماند. 

ســرانجام نصائح مؤثر و رهبریهای برادرانه" هود" در آن سنگدلان تاثیر نگذاشت، و بجای 

پذیرش حق ســخت در عقیده باطل خود لجاجت کردند، و پافشــاری نمودند، و حتی نوح 

را با این سخن تکذیب می کردند که اگر راست می گویی پس عذاب موعودت چه شد؟ 

اکنون که اتمام حجت به قدر کافی شــده و عدم شایستگی خود را برای ادامه حیات نشان 

داده اند حکمت الهی ایجاب می کند که" عذاب اســتیصال" همان عذاب ریشه کن کننده را بر 

آنها بفرستد )مکارم شیرازی، 1374ش، جلد 21، صفحهء 354(.              

از نظر قرآن جهل عامل بد بختی، عامل عناد، وعامل دشمنی با خداست. 



جهل و عواقب هن در قرهن  ٭1۲1  

جهل عامل قفل شدن عقل- ۱۱.	

عقل واحدی از بدن انســان اســت که مواد اولیه را گرفته وپس از تجزیه وتحلیل نتیجه ای 

به انســان می دهد که منشاء تصمیم گیریها وعمل انســان است. اگر مواد اولیه جنس اصلی 

باشــند، نتیجه ای که حاصل می شــود نیز مفید خواهد بود، ولی اگر مواد اولیه جنس بدلی 

داشــتند واز سلامت کامل برخوردار نباشند، نتیجه اش نه تنها برای شخص مفید نیست بلکه 

ضرر وخسران به بار خواهد آورد. 

قرآن کریم می فرماید: 

 یامُوسیَ اجْعَل 
ْ
وا

ُ
ال

َ
هُمْ  ق

َّ
صْنَامٍ ل

َ
ونَ عَلیَ أ

ُ
وْمٍ یعْکف

َ
 عَلیَ  ق

ْ
وْا

َ
ت
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
 ال

َ
وَ جَاوَزْنَا بِبَنیِ إِسْــرَ ءِیل

ونَ )اعراف/138(. 
ُ
وْمٌ تجَهَل

َ
کمْ ق  إِنَّ

َ
ال

َ
  ق

ٌ
هًا کمَا لهَمْ ءَالِهَة

َ
نَا إِلا

َّ
ل

از این آیه به خوبی اســتفاده می شود، که سرچشمه بت پرستی، جهل و نادانی بشر است، 

از یک طرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسایی ذات پاک او و اینکه هیچگونه شبیه و 

نظیر و مانند برای او تصور نمی شود. 

از ســوی دیگر جهل انسان نســبت به علل اصلی حوادث جهان که گاهی سبب می شود 

حوادث را به یک سلسله علل خیالی و خرافی از جمله بت، نسبت دهد. 

از ســوی سوم جهل انسان به جهان ما وراء طبیعت و کوتاهی فکر او تا آنجا که جز مسائل 

حســی را نمی بیند و باور نمی کند، این" نادانی ها" دســت به دست هم داده و در طول تاریخ، 

گاه به خدا و صفات  گاه و فهمیده، آ سرچشــمه بت پرستی شده اند و گر نه چگونه یک انسان آ

گاه از جهان طبیعت و ما وراء طبیعت، ممکن اســت قطعه سنگی  گاه از علل حوادث، آ او، آ

را فی المثل از کوه جدا کند، قســمتی از آن را در ســاختمان منزل، و یا پله های خانه مصرف 

کند، و قســمت دیگری را معبودی بســازد، و در برابر آن سجده نماید و مقدرات خویش را به 

دســت او بســپارد؟! جالب اینکه در گفتار موسی ع در آیه فوق می خوانیم که به آنها می گوید 

شما جمعیتی هســتید که در جهالت به طور مستمر غوطه ورید )چون تجهلون فعل مضارع است و 

غالبا دلالت بر استمرار می کند( به خصوص اینکه متعلق جهل، در آن بیان نشده و این خود دلیل بر 

عمومیت و توسعه آن می باشد )مکارم شیرازی، 1374ش، جلد 6، صفحه 334(. 

قرآن نسبت به مشرکان دوران پیغمبر اکرم می فرماید: 
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ونَ )زمر/64(
ُ
ا الجْاهِل یهُّ

َ
 أ

ُ
عْبُد

َ
مُرُونیّ  أ

ْ
أ
َ
هِ ت

َّ
یرْ الل

َ
غ

َ
 ف

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

مفهوم آیه این است که بت پرستان عموما مردمی جاهلند، نه تنها نسبت به پروردگار جهل 

دارند که مقام والای انسانی خود را نیز نشناخته و لگدمال کرده اند. 

تعبیر به امر و دستور در آیه فوق نیز پرمعنی است، و نشان می دهد که آنها با لحنی آمرانه و 

بدون ذکر دلیل و منطق، پیغمبر اسلام ص را دعوت به بت پرستی می کردند! این موضع گیری 

از افراد جاهل و نادان عجیب نیست. 

آیا این جهل و نادانی نیســت که انسان اینهمه نشانه های خدا را در عالم هستی که گواه بر 

علم و قدرت و تدبیر و حکمت او اســت رها کرده، و به موجودات بی ارزشی بچسبد که مبدء 

هیچ اثر و منشأ هیچ خاصیتی نیستند )مکارم شیرازی، 1374ش، جلد 19، صفحهء 525(. 

جهل ونادانی قوه تعقل واندیشه را قفل می کند ونمی گذارد سخن حق در اندیشه اش نفوذ 

کند، در این صورت است که لجاجت وعناد پیش می آید. قرآن کریم این وضعیت را کر ولال 

معرفی می کند. چون وقتی ســخن حق را نشنود وسخن حق را بر زبان جاری نکند، کر ولال 

اســت وشاید هم بدتر، زیرا کرولال نمی شــنود، ونمی گوید. اما اینها بد می شنوند وبد می 

گویند وسخن ناحق بر زبان جاری می کنند. 

ونَ )یونس/42(. 
ُ
 یعْقِل

َ
 لا

ْ
نُوا

َ
وْ کا

َ
مَّ وَ ل سْمِعُ الصُّ

ُ
نتَ ت

َ
أ
َ
 ف

َ
یک  أ

َ
ن یسْتَمِعُونَ إِل وَ مِنهْم مَّ

بعضی از مردم هستند که وقتی قرآن می خوانی و احکام را تعلیم می دهی به سوی تو گوش 

ه ای از مردم به سوی تو نگاه می کنند و 
ّ

فرا می دهند امّا نمی پذیرند و در آن نمی اندیشند، و عد

راهنماییهای تو را می نگرند و به علامتهای نبوت تو، می اندیشند امّا آنها را تصدیق نمی کنند. 

ســپس خدا فرمود: آیا تو، می توانی صدایت را به گوش ناشــنوا برسانی مخصوصا موقعی که 

بی عقلی هم با آن ضمیمه شــده باشــد؟ زیرا ناشــنوای خردمند گاهی ممکن است توجه به 

اســتدلال داشته باشــد. بعد فرمود و آیا میل داری که بتوانی نابینا را هدایت کنی بویژه اگر با 

نبودن چشــم، بصیرت هم نداشته باشد؟ منظور این که این مردم از لحاظ عدم پذیرش حق و 

تصدیق آن، مانند اشخاص کر و کوری هستند که عقل و بصیرت هم ندارند )طبرسی، 1377ش، 

جلد 2، صفحهء 113(. 
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جهل باعث طرد در اجتماع- ۱۲.	

کســی که حقایق را درک نکند، ونســبت به پدیده های پیرامونی نادان باشــد، کم کم در 

اجتماع به دلیل کارهای نادرســت ناشی از جهل وتفکرات غلط وسخنان ناشایست طرد می 

گردد، وکســانی که با واقعیات جامعه عجین هستند ســعی می کنند از آنها فاصله بگیرند، تا 

جهل آنها دامن او را نگیرد. 

 عَنِ الجْاهِلِینَ )اعراف/199(
ْ

عْرِض
َ
عُرْفِ وَ أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَ أ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
خ

)ای پیامبر( خداوند ترا امر می کند که کسی بتو ظلم کند، عفو کنی و کسی که ترا محروم کرد 

عطا کنی و کسی که از تو گسست، به او نزدیک شوی. 

عُرْفِ: بهر چه از نظر عقل و شــرع، پســندیده است و قبحی ندارد، امرکن، برخی 
ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ أ

گویند: یعنی بهر خصلت پسندیده. 

جاهِلِینَ: از مردم نادان، بعد از آن که بر آنها اتمام حجت کردی و از هدایت 
ْ
 عَنِ ال

ْ
عْرِض

َ
وَ أ

آنها مأیوس شدی، اعراض کن تا از قدر و منزلت تو کاسته نشود، زیرا گفتگو کردن با آدم سفیه 

و نادان موجب حقارت انسان می شود )طبرسی، 1372ش، جلد 4، صفحهء 787(. 

انســانی که دارای قوه تعقل واندیشــه بوده، واز صفت جهالت دور اســت هرگز با جاهل 

مراوده نخواهد کرد. قرآن در جای دیگری مردم زمان پیغمبر اکرم را یاد آور می شــود که اهل 

کتاب بودند وبه دین پیامبران ســابق ایمان داشتند، اما عده ای از آنها دارای قوه عقل واندیشه 

هســتند. این عده وقتی دلائل محکم پیامبر ونشانه هایی که برای پیامبری خود وخدای یگانه 

ارائه می داد دیدند، به عقل واندیشــه عمل نموده وگفتار پیغمبر را با جان ودل پذیرفتند، وقتی 

عقل خود را باز کردند دیگر ارتباط با جاهلان وکســانی که عقلشان قفل مانده است برایشان 

معنی نداشت، واین ارتباط را برای خود مضر می دانستند، پس به حکم عقل از آنها روی می 

گرداندند. 

 نَبْتَغِی 
َ

یکمْ لا
َ
مٌ عَل

َ
کمُ  سَــلا

ُ
عْمَل

َ
کمْ أ

َ
نَا وَ ل

ُ
عْمَل

َ
نَا أ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 عَنْــهُ وَ ق

ْ
وا

ُ
عْرَض

َ
وَ أ

ْ
غ

َّ
 الل

ْ
ا سَــمِعُوا

َ
وَ إِذ

جَاهِلِینَ )قصص/55(. 
ْ
ال

هنگامی که سخنان ناروا و بیهوده از مردم فرومایه می شنیدند جز با سکوت پاسخ نمی گفتند 

و معاشرت را با آنان ترک نموده و هرگز سخنی ناروا از آنان سر نمیزند. 
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پاسخی که بآنان گفته آنستکه اعمال و رفتار ما پرتوی از صفای روان و صدق سیرت ما سر 

می زند و بنتایج آنها رســیده بخود ما بازخواهد گشت هم چنین اعمال ناروا و سخنان بیهوده 

شما بشــما بازخواهد گشت و پیوسته با مردم فرومایه بســلامت رفتار می نمایند و معاشرت 

را با آنان ترک نموده زیرا لازم قهری رفت و آمد رفتار بمثل و وابســتگی و پاســخ مناسب آنها 

است بلکه مراودت آنان با دانشمندان و اهل تقوی است )حسینی همدانی، 1404ق، جلد 12، صفحه 

 .)244

جهل باعث دید مادی داشتن- 	۱.	

انسان نادان چون نمی تواند درک درستی از واقعیت ها داشته باشد، ونمی تواند عمق برخی 

کارهای وبرخی پدیده ها را درک کند، تنها با عقل کوچک خود درک می کند. چون فقط انسان 

جاهل در زندان مادیات اســت، گمان می کند همه مردم در حصار ماده هســتند، پس منشاء 

همه اعمال را دلائل مادی می دانند. 

 
ْ
وا

ُ
ق

َ
لا هُم مُّ   إِنَّ

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ارِدِ ال

َ
نَا بِط

َ
هِ  وَ مَا أ

َّ
 عَلیَ الل

َّ
جْرِیَ إِلا

َ
  إِنْ أ

ً
یهِ مَالا

َ
کمْ عَل

ُ
سْــل

َ
 أ

َ
وْمِ لا

َ
وَ یق

ونَ )هود/29(. 
ُ
وْمًا تجَهَل

َ
رَئکمُ  ق

َ
کنیّ  أ

َ
مْ وَ لا رَبهِّ

نوح پیغمبر علیه الســلام برای آنکه خیال آنها را از درخواســت مال و مزدی برای کار خود 

آسوده سازد و عذر آنها را در نپذیرفتن دعوت از نظر مخارج و بودجه مالی قطع کند )این مطلب 

را( فرمود. )اما در آخر به آنها فرمود: ( و من شما را مردمی می بینم که در مورد حق و اهل حق نادانی 

می کنید، و یا در مورد اینمطلب که فضیلت و برتری مردم بوســیله دین اســت نه بســبب دنیا 

نادانی می کنید، و معنای ســومی که گفته اند: آنست که شما در این درخواست که من مؤمنان 

را از خود دور کنم نادانی می کنید )طبرسی، 1372ش، جلد5، صفحه، 237(. 

در زمان پیغمبر اکرم نیز برخی افراد ثروتمند از نشستن در کنار بردگانی که به پیامبر ایمان 

آورده بودند، وچه بســا بردگان خود آنها بود، ننگ می کردند، آنها دید مادی داشــتند ونمی 

توانســتند وراء ماده فکر کنند. آنها ثروت خود وفقر آنها را مقایسه نموده ونمی توانستند بیش 

از این فکر کنند. 
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جهل باعث بی ادبی وبی نزاکتی- ۱۴.	

مًا 
َ

 سَــلا
ْ
وا

ُ
ال

َ
ونَ ق

ُ
جَهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
رْضِ هَوْنًا وَ إِذ

َ ْ
ــونَ عَلــیَ ال

ُ
ذِینَ یمْش

َّ
حْمَانِ ال وَ عِبَــادُ الرَّ

)فرقان/63(. 

پس مؤمنین، هم نسبت به خدای تعالی تواضع و تذلل دارند و هم نسبت به مردم چنینند، 

چون تواضع آنان مصنوعی نیست، واقعا در اعماق دل، افتادگی و تواضع دارند و چون چنینند 

ناگزیر، نه نســبت به خدا استکبار می ورزند و نه در زندگی می خواهند که بر دیگران استعلاء 

کنند و بدون حق، دیگران را پائین تر از خود بدانند و هرگز برای به دست آوردن عزت موهومی 

که در دشــمنان خدا می بینند در برابــر آنان خضوع و اظهار ذلــت نمی کنند. پس خضوع و 

تذللشان در برابر مؤمنین است نه کفار و دشمنان خدا. 

صفت دومی که برای مؤمنین آورده این است که، چون از جاهلان حرکات زشتی مشاهده 

می کنند و یا ســخنانی زشت و ناشی از جهل می شنوند، پاسخی سالم می دهند، و به سخنی 

سالم و خالی از لغو و گناه جواب می گویند )طباطبائی، 1417ق، جلد 15، صفحه 239(. 

همانطور که قبلا هم اشــاره شد، انســان جاهل در فکر واندیشه ورفتار خود همیشه دچار 

اشتباه می شود. واین افکار او را از ادب ونزاکت دور می کند. برعکس این حالت برای کسانی 

گاهی های لازم برخوردار بوده ومتصف به صفت جهل نیستند. آنها به فرموده  اســت که از آ

قرآن انسانهای متین وباوقاری هستند که همیشه در مقابل خدا وبنده سر به زیرند. 

جهل باعث تعصب کورکورانه- ۱۵.	

 الجْاهِلِیةِ )فتح/26(. 
َ
 حَمِیة

َ
بِهِمُ الحْمِیة و

ُ
ل

ُ
 فیِ ق

ْ
رُوا

َ
ذِینَ کف

َّ
 ال

َ
 جَعَل

ْ
إِذ

یعنی: همان عادت پدرانشان در دوران جاهلیت را دارند که هیچگاه حاضر نیستند احدی 

را قبول کنند و تسلیم او شوند، زیرا کفار مکه گفته بودند محمد و یارانش پدران و برادران ما را 

کشته اند و اینک وارد منزلهای ما میشوند، و اعراب با خود گفتند که یاران محمد بر خلاف میل 

ما میخواهند وارد بر ما شوند و لات و عزی بتهای ما نیز نمی خواهند اینان بر ما وارد شوند، و 

این یک نوع تعصب جاهلانه بود که وارد دلهای آنان شده بود. 

زهری گفته است منظور از حمیت جاهلیت سرسختی کفار بود از اقرار به رسالت حضرت 

ه علیه و آله و نیز شروع نمودن صلحنامه حدیبیه که بین مسلمانان و آنان نوشته 
َّ
محمد صلی الل
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ه الرحمن الرحیم( )طبرسی، 1372ش، جلد 9، صفحه 190(. 
َّ
میشد به کلمه )بسم الل

جهل عامل استهزاء و مسخره کردن دیگران- ۱۶.	

بنــی  گاو  ذبــح  و  موســی  حضــرت  جریــان  بــه  مربــوط  ذیــل  آیــهء 

میدانســتند:  تمســخر  را  الهــی  امــر  ایــن  آنهــا  کــه  اســت   اســرائیل 

ــوا 
ُ
قال ــرَةً 

َ
بَق بَحُــوا 

ْ
نْتَذ

َ
أ مُرُکــمْ 

ْ
یأ ــهَ 

َّ
الل إِنَّ  وْمِــهِ 

َ
لِق مُوســی    

َ
قــال  

ْ
إِذ وَ 

)بقــره/67( جاهِلیــنَ 
ْ
مِنَال کــونَ 

َ
نْأ

َ
أ ــهِ 

َّ
بِالل  

ُ
عُــوذ

َ
أ  

َ
قــال  

ً
هُــزُوا نــا 

ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
 أ

این آیه نشان میدهد که استهزا نمودن و مسخره کردن، کار افراد نادان و جاهل است که پیامبران 

الهــی هرگز نادان و جاهل نبودند  )طبرســی، 1372ش، ج 1، ص274(. به بازی گرفتن دیگران کار 

مردم پســت و نادانان است؛ کسانی که جهل وجود آنان را فرا گرفته و موجب تمسخر دیگران 

شــده که در حقیقت، جهالت به ارزش و مقام انســانیت دارند که نه به  خود ارزش قائلند و 

نه به دیگران و در واقع به مقام انسانی احترام نمیگذارند )طالقانی، 1362ش ، ج 1، ص190(. 

زیرا کسی که استهزاء میکند از دو صورت بیرون نیست یا این است که خلقت و چگونگی 

آن را مورد استهزاء قرار میدهد و یا کرداری از کردارهای او را بباد سخریه میگیرد و هیچکدام 

صلاحیت استهزا ندارد زیرا که خلقت امری است غیر اختیاری و از دائره قدرت مخلوق بیرون 

اســت و از این رو اســتهزاء بآن وجهی ندارد، و کردار و عمل اگر زشت و ناپسندیده باشد در 

گاهی پیدا کرده و زشتی آن عمل باو معرّفی گردد تا در  این صورت لازم است که صاحب آن آ

نتیجه انزجار و دوری برای او حاصل شــود و استهزاء در برابر آن نادرست است و در حقیقت 

ق پیدا  نکند )طبرسی، 
ّ

خود عمل زشت و گناه بزرگی است که جز از نادان و یا نیازمند بآن تحق

1372ش، جلد 1، صفحه 211(. 

ایــن تعبیــر بیانگر آن اســت که اســتهزای دیگران جــز کار عناصر نادان نیســت. چون 

اســتهزاءکنندگان  یا آفرینش فرد یا کردار و رفتارهای او را به مســخره می گیرند و چون موضوع 

آفرینش و زشــتی و زیبایی افراد از آن خداســت بنابراین هیچ یک از آن ها در خور اســتهزاء 

نیست. با این بیان انجام این عمل زشت فقط توسط افراد نادان انجام پذیر است و استهزاء در 

موضع حکم و بیان شریعت از نادانان است )طبرسی، 1372ش، جلد 1،  صفحه 298(. 

فخــررازی )فخر رازی، 1420، جلد 3، صفحه 546(   ســه  احتمال  را در باره  معنای  جهل  مطرح  
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کرده  اســت : استهزا کردن  دلیل  جهل  است  و منصب  نبوت  منافی  اقدام  به  آن  است ، به  همین  

سبب  موسی  نه  از خودِ استهزا، بلکه  از سبب  آن ، که  جهل  است ، به  خدا پناه  می برد؛ احتمال  

دیگر این  اســت  که  بگوییم  پناه  می برم  به  خدا از اینکه  در زمره  کســانی  باشــم  که  نمی دانند 

استهزای  امور دینی  مستلزم  عقوبت  شدید است ؛ خودِ استهزا گاه  جهل  و جهالت  خوانده  شده  

چنان که  از برخی  لغویان  نقل  شده  که  جهل  ضد حلم  است . 

ــی 
َ
إِل نادَیتُــمْ  إِذا  وَ  فرمایــد:  مــی  دیگــر  آیــهء  در  متعــال  خــدای 

)مائــده/68( .  ــون 
ُ
لایعْقِل ــوْمٌ 

َ
ق هُــمْ  نَّ

َ
بِأ ذلِــک   

ً
عِبــا

َ
ل وَ   

ً
هُــزُوا وهــا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات ــلاةِ   الصَّ

در این آیه، علت اینکه کفار نماز را به مســخره میگرفتند، سبکســری و نادانی آنها بیان شده؛ 

چون آنان به اعمال دینی و عبادت حقیقی نمیتوانند بنگرند و فواید آن را که انسان را به خدای 

متعال نزدیک کرده و تحصیل سعادت دنیوی و اخروی بوده، درک کنند )طباطبائی، 1417ق، ج 6، 

ص28 و تفسیر نمونه، ج 4، ص437(. 

راههای زدودن جهل در آیینه ی قرآن- ۱۷.	

در قرآن کریم برای زدون جهل راههایی بیان شده که به اهم آنها اشاره میکنیم: 

تحقیق و تبین- -.۱-.	

اســت:  تبییــن  و  تحقیــق  جهــل،  زدودن  راههــای  از   یکــی 

نْتُصیبُــوا 
َ
أ تَبَینُــوا 

َ
ف بِنَبَــإٍ  فاسِــقٌ  إِنْجاءَکــمْ  آمَنُــوا  ذیــنَ 

َّ
ال یهَــا 

َ
یاأ

)حجــرات/6( نادِمیــن  تُــمْ 
ْ
عَل

َ
ماف عَلــی   تُصْبِحُــوا 

َ
ف ــةٍ 

َ
بِجَهال  

ً
وْمــا

َ
 ق

اینکه در آیه ی شــریفه دستور به تحقیق و بررسیِ خبرِ فاسق را به عدم ضرر رساندن به برخی 

افــراد تعلیل نموده، لازمه ی این امر در حقیقت، رفع جهالت اســت. )طباطبائی، 1417ق، ج 18، 

ص312-311(

به حکم قران برای زدودن چهره شــوم نادانی به نسبت هر گزاره و خبری که قطعی نیست و 

قابلیت صدق و کذب دارد باید تحقیق صورت گیرد و صحیح و نادرســت بودن آن به وضوح 

روشــن شــود. نباید قضاوتها و قوه تعقل بر مبنای اطلاعاتی باشد که وجود و تحققش قطعی 

نیست. 
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کر - ۱.۱-.	  پرسش از اهل ذ

مُونَ )نحل/43(
َ
عْل

َ
کرِ إِنْ کنْتُمْ لات

ِّ
لذ

َ
هْلا

َ
وا أ

ُ
سْئَل

َ
یهِمْ ف

َ
 نُوحی  إِل

ً
 رِجالا

َّ
بْلِک إِلا

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
 وَ ماأ

درست است که طبق احادیث و آیات دیگر، مراد از "اهل ذکر" ائمه ی اطهار می باشند، اما این 

اختصاص با عمومیت آیه منافات ندارد به اینکه اهلبیت علیهم الســلام مصداق اتم و اکمل 

باشند. بنابراین پرسش از اهل خبره برای جاهل، به حکم عقل بوده و رجوع جاهل به عالم در 

حقیقت، ارشاد به حکم عقلی است )طیب، 1378ش ، ج 8، ص 128(. 

 بینش و بصیرت- 	.۱-.	

یکــی دیگــر از راههایی که برای مقابله با جهل و جهالت میتوان از قرآن کریم اســتخراج 

 کرد، کســب بینش و بصیرت میباشــد؛ چرا که ثمــره ی عدم بینش، جهل و نادانی اســت: 

 
َّ

إِلا یسْــمَعُ 
َ

لا بمِــا  یَنْعِــقُ  ــذِی 
َّ
ال ــلِ 

َ
کمَث  

ْ
ــرُوا

َ
کف ذِیــنَ 

َّ
ال  

ُ
ــل

َ
مَث وَ 

)بقــره/171(.  ــونَ 
ُ
یعْقِل

َ
لا هُــمْ 

َ
ف عُمْــیٌ  بُکــمٌ  صُــمُّ   اءً 

َ
نِــد وَ   دُعَــاءً 

منظور از کری، گنگی و کوری در اینجا بُعد معنوی و روحانی است که همان بینش و بصیرت 

بوده که نتیجهی آن، منتفی شــدن عقل و عدم تمییز و تشــخیص خواهد بود؛ و راه درمان این 

جهالت، کسب بینش و بصیرت است. )مصطفوی، 1380ش، ج 2، ص325(

نتیجه. 	

نادانی و جهالت ریشه بسیاری از مشکلات در جوامع بشری است. حتی علت وقوع گناه 

و معصیت در برابر خدا نیز نادانی بندگان خداســت. معرفت و دانایی چون چراغی است که 

می تواند تاریکیهای جهل و نادانی را از میان بردارد. 

نادانی نســبت به هر چیزی بد و مذموم اســت. بهتر است نسبت به چیزی که علم نداریم 

قضاوت نکنیم. 
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